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 يدهچك

اين مقاله، تحقيقي كاربردي است كه با رويكرد درون ديني و با شيوه تحليل آيات مربوطه از قرآن كـريم  

 -كننده، شيوه تبيين و مخاطب  تبيينهاي  ويژگي  –» تبيين«هاي شيوه  و مؤلفه شده است تا ابعاد  انجام

هـا، وضـع موجـود     مطرح شده و بـر اسـاس يافتـه    روشن شود. سپس كاربرد اين شيوه در تربيت اخلاقي

و مشخص شده اسـت كـه تمـام     شناسانه قرار گرفته هاي تربيت اخلاقي كشور مورد بررسي آسيب برنامه

هـاي مربـي) از    هاي ارزشـيابي و مهـارت   مورد نظر(محتواي كتب درسي، روش تدريس، شيوههاي  مؤلفه

هـاي   كاربردي جهت تغيير و اصـلاح روش ي هايپيشنهاد ،پايانشيوه تربيتي تبيين فاصله زيادي دارند. در 

غيـر رسـمي تربيـت    تربيتي موجود و جايگزين كردن آن با روش قرآني تبيين، براي دو نظـام رسـمي و   

  .اخلاقي، به تفكيك مطرح شده است
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 مقدمه 

ويـژه   اخلاق و تربيت اخلاقي از ديرباز مورد توجه انديشمندان و مصلحان جامعـه و بـه  
توان در نقش انكارناپذير اخلاقيات در پيشگيري و  را مي انبياي الهي بوده است. دليل آن

اجتماعي بشر جستجو كرد. در ايـن   هاي فردي و ها، انحرافات و ناهنجاري درمان آسيب
نظران تعليم و تربيت  هاي صاحب ترين دغدغه راستا، تربيت اخلاقي همواره يكي از مهم

اد معرفت، عواطـف، ايمـان و   بوده است. تربيت اخلاقي فرايندي چند بعدي است و ابع
 دهد.   اراده و عمل را تحت پوشش قرار مي

زيـرا  تمـامي اعمـال ارادي و     ؛اي در تربيت اخلاقـي دارد  عنصر معرفت جايگاه پايه
اختياري انسان مبتني بر نوعي ادراك و آگاهي است؛ اگـر انسـان چيـزي را بـراي خـود      

آن را  -خيال و پنداري بيش نباشد حتي اگر اين تلقي، –خوب و به مصلحت تلقي كند 
يكـي از وظـايف مهـم هـر      ،رو رساند. از اين كند و به انجام مي دارد، اراده مي دوست مي

تا بـر   ريزي و تحكيم مباني معرفتي حقيقي و استوار در متربيان  است مكتب تربيتي، پي
 ها نيز فراهم آيد. آن اساس، زمينه اصلاح ساير عناصر و مؤلفه

 لهمسئطرح 

هاي تربيتي نظام آموزشي كشـور، اختصـاص بـه تربيـت اخلاقـي       بخش مهمي از برنامه
نظران هنوز اهداف مورد نظـر محقـق نشـده اسـت و      دارد. با اين حال، به اذعان صاحب

دهـد كـه    ). اين امر نشان مـي 1382(حسني،  اشكالات فراواني در اين زمينه وجود دارد
 است.  مه يا برخي از ابعاد آن دچار نواقصي محتوا و فرايند تربيت اخلاقي در ه

هاي عقلـي، عـاطفي و رفتـاري را در بـر      تربيت اخلاقي نوعي تغيير است كه قلمرو
گيرد. متربي بايد امور خوب را از بد بازشناسد، عواطف معيني داشـته باشـد و عمـل     مي

ميــان، ). در ايــن 11 ص، 1377او، جلــوه درك و احســاس اخلاقــي او باشــد (بــاقري، 
شـود. اراده   معرفت، مقدمه ضروري و شرط لازم براي ساير عناصر تربيت محسوب مـي 

ا   ،كننده نهايي عمل اخلاقي است با آنكه آخرين حلقه علت تامه و تعيين مسـبوق بـه   امـ
تحقق داشته باشد؛ يعني براي فاعل  -نفس -و متعلق اراده بايد در ظرف اراده استعلم 

). به عبارت ديگر، انسان تنهـا آن كـاري را   161، ص 2، ج1389طباطبايي، معلوم باشد (
). عواطـف نيـز   470، ص1، جهمـان كند كه كمال خـود تشـخيص داده باشـد (    اراده مي

امـا   ،گرچه نقش مهمي در عمل اخلاقي دارنـد و محـرك و برانگيزاننـده عمـل هسـتند     
نقص معرفتي منجـر بـه اشـكالاتي در سـاير مبـادي       بنابراين، معرفتي دارند. أمبدعموماً 

 عمل نيز خواهد شد. 
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هاي اخير، تحقيقات زيادي در مورد كيفيت تربيت اخلاقي در مدارس كشور  در سال
. مسئله اين است كه ما در بخش تعليمـات دينـي و   شناسي آن انجام شده است و آسيب

دهنـد كـه در    حقيقات نشان ميت هاي جدي هستيم. ها و كاستي اخلاقي دچار ناكارآمدي
آنهـا توسـط    وار طـوطي  صـرفاً بـر انتقـال اطلاعـات و حفـظ     تربيـت دينـي و اخلاقـي    

هـاي مهمـي ماننـد اقنـاع      ) و مؤلفـه 1386شود (سعيدي رضواني،  آموزان تأكيد مي دانش
شـوند. روشـن    عقلي، تقويت قدرت استدلال و نقادي و رفع شبهات مغفـول واقـع مـي   

 توانـد  نمـي  -توان آن را تعليم و تربيت ناميـد  سختي مي كه به -ماتي است كه چنين اقدا
سـوي عمـل    آموزان ايجاد كند و آنهـا را بـه   تغييرات عميق و پايداري در باورهاي دانش

ســوق دهــد. شــايد علــت ايــن مشــكل آن اســت كــه مــا از شــيوه قــرآن كــريم بــراي 
 ايم.   بخشي غافل شده معرفت

(طباطبـايي،   بـوده اسـت  آن كريم، تعليم اخلاق فاضله يكي از مقاصد نزول قراساساً 
) و قرآن براي اين كار، روش خاصي را در پيش گرفتـه اسـت كـه    105، ص 1 ج، 1374

هـاي   تـوان در تمـام حـوزه    ناميد. روش تبييني قـرآن را مـي  » روش تبيين«توان آن را  مي
 يت اخلاقي مد نظر است.  طور خاص حيطه ترب اما در اين مقاله، به ،كار گرفت تربيت به

 »تبيين« شناسي مفهوم

بـا  م أتـو (وسط) گرفته شده و چون وجـود وسـط،   » بين«از ريشه  و مشتقات آن» بيان«
آيـد.   دسـت مـي   از آن بـه » قطع و آشكار شدن«لذا معناي  ،ظهور و انقطاع استانفصال، 

كردن و در صورتي كه به  در باب تفعيل (تبيين) يعني چيزي را براي كسي روشن» بيان«
باب تفعل (تبين) برود، معناي مطاوعي و اثرپذيري يعنـي روشـن شـدن دارد. همچنـين     

، 1 ج، 1361رساند (قرشي،  را نيز مي» روشي«معناي  (تبيين) ،واژه يادشده در باب تفعيل
 ـ    ). بنابراين، تبيين به259 –255ص  زي را عنوان يك روش هـدايت و تربيـت يعنـي چي

بــراي كســي ايضــاح و روشــن  كــردن. علامــه طباطبــايي مــراد از تبيــين را كشــف و  
كنـد   برداري از علل احكام و قوانين و روشنگري اصول و معارف و علوم ذكـر مـي   پرده

معناي بيان كـردن، آشـكار    ). در فرهنگ عميد، تبيين به295، ص  2 ج، 1344(طباطبايي، 
ــيح دادن  ــاختن و توضـ ــدسـ ــت (عميـ ــي 374، ص  1363، اسـ ــادل انگليسـ ) و معـ

كردن و شرح و توضيح دادن اسـت (فرهنـگ هـريتيج،     معناي روشن ) بهExplanationآن(
). در بياني ديگر، گفته شده است كه مراد از تبيين در درجـه اول، پاسـخ   645 ص ،1992

، 1385فرامـرز قراملكـي،    (كنـد   است و علـت پديـدار را بيـان مـي    » چرايي«به سؤال از 
 ). اكنون پس از بررسي معنا و مفهوم تبيين، لازم است اهميت آن روشن شود.186ص
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 در قرآن كريم » تبيين«اهميت و جايگاه 

بخشي و فهماندن مطالب در پيش گرفتـه و آن   خداوند متعال شيوه تبيين را براي معرفت
 ـ 2.و حتي بر خود واجب كرده است 1را از شئون ربوبيت خود دانسته د در كتـاب  خداون

بخش خود (مشتمل بـر توحيـد، حقانيـت رسـالت پيـامبر و       ، تعاليم نجات3مبين خويش
مـوارد   ،.  افـزون بـر ايـن   4كتاب خدا، احكام عملي و اخلاقيات) را تبيـين كـرده اسـت   

سيماي نيكوكاران و مجرمان و راه و رسم زنـدگي ايشـان    5؛دهد اختلاف را  توضيح مي
پيشـين را در قالـب    هـاي  تام ـ هـاي  ند و سرنوشت و عـذاب ك را نيز به روشني بيان مي

. ايـن چنـين   6سازد تا مايه عبرت و آگاهي بيشتر مردم شـود  هاي متعدد روشن مي نمونه
است كه خداوند طريـق هـدايت و رشـد را بـه روشـني تبيـين و از طريـق ضـلالت و         

ح كـه تنهـا مـلاك    تا زمينه انتخاب آگاهانه و ايمان و عمل صـال  7كند گمراهي متمايز مي
 سعادت انسان است، فراهم شود. 

ترين مرحله هـدايت انسـان دانسـت. هـدايت      توان تبيين را اساسي بر اين اساس، مي
شود، با ايمان و عمل صـالح تحقـق    الهي با تبيين از سوي خداوند و رسولان او آغاز مي

روشن  8.شود شود كه انسان، شايسته دريافت رحمت و بشارت الهي يابد و سبب مي مي
روشن شد كه تبيـين، نقـش اساسـي در هـدايت، تربيـت و سـعادت انسـان دارد. البتـه         

 همچون هر روش ديگري منوط به رعايت شرايطي است. اثربخشي آن

 »تبيين«عوامل مؤثر در اثربخشي 

دخيلند. هر يك از اين سـه  » مخاطب«و » شيوه تبيين«، »كننده تبيين«در تبيين، سه عنصر 
ز شرايط خاصي برخوردار باشند تا مطلب در عمق جان انسـان نفـوذ كنـد و    عامل بايد ا

 سبب هدايت و اصلاح اخلاق و رفتار او شود. 
                                                           

كُمبن رنَةٌ مياءكُم بج 157(انعام، فَقَد((

انَهينَا بلَي19(قيامه، إنَِّ ع(

)1(حجر، ... قُرْآنٍ مبِينٍ

 .266و  230 -200، 185؛ بقره، 176 و 25؛ نساء،  4-1؛ بينه،  53 . ر.ك: فصلت،4

لَمويهفُونَ فَي تَختْلالَّذ ضعنَ لَكمُ بيأُبلةِ وكْمْجِئتُْكُم بِالح قَالَ قَد نَاتيْى بِالبيساء عا جه
 )55(انعام، وكَذَلك نفَصلُ الآيات ولتَستبَِينَ سبِيلُ المْجرِمينَ. 6

نَ الْغَيم نَ الرُّشْدي256(بقره، قَد تَّب(

)89(نحل، ونَزَّلنَْا علَيك الْكتَاب تبيانًا لِّكُلِّ شَيء وهدى ورحمةً وبشْرَى للْمسلمينَ
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كننده، خداوند متعال است كه علم، حكمت و رحمت دارد. مخاطب نيز عمـوم   تبيين
كه البته بايد از آمادگي ذهنـي و قـوه تعقـل برخـوردار باشـند. افـزون بـر          1بشر هستند

هـاي   شناختي تبيين نيز بايد رعايت شود. اهم ويژگي كننده و مخاطب، اصول روش تبيين
 1شواهد قرآنـي در جـدول شـماره     هايي از نمونه مربوط به سه عنصر  يادشده به همراه

 درج شده است.  
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  علم

عليم شَيء بِكُلِّ واللّه اْتَضلُّو أنَ لَكُم اللّه يبينُ
 

) استحكام و قدرت علمي، احاطه( حكمت

 )108 ،ص1374 ارفع،(
 محكيم عليم واللَّه الْآيات لَكُم اللَّه ويبينُ

 رأفت و رحمت
وي هنزَِّلُ الَّذلَى يع هدبع اتآي نَاتيب خْرِجينَ كُملم 

اتإنَِّ النُّورِ إِلَى الظُّلُمو اللَّه بِكُم لَرَؤُوف يمحرم 

وه
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ن
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 مردم زبان و فرهنگ از استفاده

ملَهم ليبينَ قوَمه بلِسانِ إلاَِّ رسولٍ من أَرسلنَْا وما
 

 فهم همه زبان از استفاده

 الْخَيط منَ الأَبيض الْخَيطُ لَكُم يتبَينَ حتَّى واشرَْبواْ اْوكلُوُ
دونَ الأَسرِ مالفَْج واْ ثُممأَت اميالص  ...كنُ كَذَليبي اللّه هاتآي 
 للنَّاسِ

 روشن، قاطع و كافي  استدلال

 )تحميل جاي(به 

 الرُّسلُ قَبله من خلََت قَد رسولٌ إِلاَّ مريْم ابنُ الْمسيح ما
هأُميقَةٌ ودأْكُلاَنِ كَانَا صي امانظرُْ الطَّع فنُ كَييُنب ملَه 

اتالآي... 

 

 ينواه و اوامر فلسفه يانب

 

 ما ودواْ خبَالاً كُميأْلوُنَ لاَ دونكُم من بِطَانَةً تَتَّخذُواْ لاَ
تُّمنع قَد تدب غْضَاءْنْ البم هِماها أَفْومي وْتُخف مهوردص 
 تالآيات لَكُم بينَّا قَد أَكبْرُ

 

 احكام تفصيلي بيان

 فَإِن غَيرَه زوجا تنَكح حتَّى بعد من لَه تحَلُّ فَلاَ طَلَّقهَا فإَنِ
 حدود يقيما أَن ظنََّا إنِ يتَرَاجعا أَن علَيهِما جنَاح فَلاَ طلََّقَها

اللّه ْلكتو وددح ا اللّهنُهيبمٍ يقَوونَ للَمعي 

                                                           
)187(بقره، يبينُ اللّه آياته للنَّاسِ
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 اخلاق و اعمال نهايي هدف بيان

ْلكت وددح اتَقرَْ فَلاَ اللّهوهب كنُ كَذَليبي اللّه هاتآي 
 نَيتَّقُونَ لَعلَّهم للنَّاسِ

 

 

 پاسخ و پرسش

 

كُمدتَكُونَ أَن أَح نَّةٌ لَهن جيلٍ منَابٍ نَّخأَعرِي ون تَجم 
 ولَه رُالْكب وأَصابه الثَّمرَات كُلِّ من فيها لَه الأنَْهار تَحتها
 يبينُ كَذَلك فَاحتَرَقَت نَار فيه إعِصار فَأَصابها ضُعفَاء ذُريةٌ
اللّه لَكُم اتالآي لَّكُمنَتتَفََكَّرُونَ لَع 

 

 انهيگرا واقع نگاه

 

َأَلوُنكسنِ يرِ عرِ الْخَمسيالْما قُلْ ويهِمف كَبِيرٌ إثِْم وعنَافم 
 لَكُم اللّه يبينُ كَذَلك...  نَّفْعهِما من أَكْبرُ وإثِْمهمآ للنَّاسِ
اتالآي..... 

 

 

 تحريك

 –انگيزشي

 عاطفي:

  

 

 منَ ليخْرِجكُم بينَات آيات عبده علَى ينزَِّلُ الَّذي هو محبت و عاطفه بذل
اتإنَِّ النُّورِ لَىإِ الظُّلُمو اللَّه بِكُم لَرَؤُوف يمحرم 

به منافع اجراي  اشاره

 حدود براي خود مخاطب 

وي هنزَِّلُ الَّذلَى يع هدبع اتآي نَاتيكُم بخْرِجينَ لم 
اترِالنُّورِ إِلَى الظُّلُم 

 الجْنَّةِ إلِىَ يدعو واللهّ...  يؤمْنَّ حتَّى المْشرْكِاَت حواْتنَك ولاَ و انذار  بشارت
 نَيتذَكََّروُنَ لعَلَّهم للنَّاسِ آياته ويبينُ بإِذِنْه والمْغفْرةَِ

 

 هيتشب از استفاده

 آياته اللّه يبينُ كَذَلك...  لَّهنَّ لباس وأنَتُم لَّكُم لباس هنَّ 
 سِللنَّاسِ

 

 از تمثيل  استفاده

...  حبةٍ كَمثَلِ اللّه سبِيلِ في أَموالَهم ينفقُونَ الَّذينَ مثَلُ
كنُ كَذَلبيي اللّه لَكُم اتالآيت 

 

 

 اعمال نتايج با مواجهه

 

 قلُوُبِكُم بينَ فَأَلَّف أعَداء كُنتُم إِذْ علَيكُم اللّه ةَنعم واذْكرُُواْ
 النَّارِ منَ حفرَْةٍ شفََا علَى وكنُتمُ إِخْوانًا بِنعمته فَأَصبحتُم
تَهتَدونَ لَعلَّكُم آياته لَكُم اللّه يبينُ كَذَلك منهْا فَأنَقَذَكُم

 

 

 آموزي عبرت

َقد َن خلَتم ُكملَننٌَ قبيروُاْ سَي فسضِ فَفاَنظْرُوُاْ الأر فَكاَنَ كي 
 سِلِّلنَّاسِ بيانٌ ـذاَه المْكذََّبيِن؛َ عاقبةُ

 نٍمبِينٍ وكتَابٍ القُْرْآنِ آيات تلكْ نوشتاري و كلامي روش توامان بردن كار به

 
ب

اط
خ

م
 

 

 تَعقلوُن كنُتُم إنِ الآيات لَكُم بينَّا قَد ازقوه تعقل  يبرخوردار

 »تبيين« اثربخشي: عوامل مؤثر بر 1جدول شماره
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 كاربرد روش تبيين در تربيت اخلاقي

تربيـت صـالح    قي دارد. ايشانعلامه طباطبايي نظرات دقيق و عميقي درباره تربيت اخلا

) و 188، ص  4، ج 1374دانـد (طباطبـايي،    را داراي دو بال علم نافع و عمل صالح مـي 

معتقد است كه اول بايد به اعمال صالح و اخلاق فاضله عالم شد و بعـد بـه آنهـا عمـل     

بايـد مطلـب    )؛ يعنـي ابتـدا  448، ص 19 ج، همـان تدريج تزكيه حاصل شـود (  كرد تا به

فهميده شود و سپس مطلب فهميده شده از طريق مـداومت بـر عمـل در نفـس مسـتقر      

). اكنون بايد  اين موضوع بررسي شود كه در تربيت اخلاقـي  175 ص ،4 ج، همان(گردد 

هاي علامـه در مـورد    چه چيزهايي و چگونه بايد براي متربي تبيين شود. بررسي ديدگاه

 كند. لاق به اين امر كمك ميعلم اخ

است كه دربـاره ملكـات مربـوط بـه قـواي نبـاتي،        فنيعلم اخلاق،  به اعتقاد علامه

و  نمـوده  جدا؛ به اين غرض كه فضايل آنها را از رذائلش كند بحث ميحيواني و انساني 

يـك   يك از ملكات نفساني، خوب و فضيلت و مايه كمال اسـت و كـدام   معلوم كند كدام

رذيله و مايه نقص؛ تا آدمي بعد از شناسائي آنهـا خـود را بـا فضـايل بيارايـد و از      بد و 

رذائل دور كند و به كمال خود نائل شود. به عبارت ديگر، علم اخلاق، اصول چهارگانه 

سازد،  كند و از دو طرف افراط و تفريط جدايش مي مياخلاقي و حدود فروع آنها را بيان 

ملكه ساختن آن خلق خوب و جميـل را   طرزدهد و  مي ضيحتوسپس فضيلت بودن آن را 

سازد؛ يعني براي وصول به آن از طريق علمي جهـات حسـن    از راه علم و عمل روشن مي

كند و براي رسيدن به آن از طريـق   به خوبي آن را در شخص ايجاد مي اعتقادآن را ذكر  و 

آمـوزد   شود، به انسان مـي  عمل، طرز تكرار اعمالي كه موجب رسوخ آن ملكه در نفس مي

). بــر ايــن اســاس، بعــد 480-477، ص 1، ج1389؛ همــو،  560-558، ص 1، جهمــان(

كـم مشـتمل    معرفتي تربيت اخلاقي، هم جنبه محتوايي و هم جنبه فرايندي داشته، دست

 بر شش بعد زير است:

خت انسـان، جهـان،   شناختي اخـلاق (شـنا   شناختي و انسان الف) معرفت به مباني هستي

 خدا، دين و كمال)؛

 ب) شناخت فضائل و رذايل اخلاقي؛

 اجتماعي اعمال)؛ و فردي ،ها (پيامدهاي دنيوي، اخروي ج) معرفت به چرايي

و آراستن نفـس بـه   ل ئرذاهاي تهذيب نفس از  ها (آموزش روش د) معرفت به چگونگي
دانـد   اش چيست، اما نمـي  داند تكليف اخلاقي زيرا در موارد زيادي، فرد مي؛ )لئفضا
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 ).125-124، ص 1382چگونه به انجام تكليف توفيق يابد ( فرامرزقراملكي، 
 ) استدلال و قضاوت اخلاقي؛ـه

دنبـال آن،   هـاي خـويش و بـه    (ارزيابي و بررسي كفايت دانسـته  1و) فراشناخت اخلاقي
 اصلاح و رفع نقايص معرفتي خويش).

ت اخلاقي ابعاد گوناگوني دارد و نبايد به هريـك از اشـكال معرفتـي    معرف ،بنابراين 
اي از روش تبييني قرآن  در زمينه تعليمات اخلاقـي   يادشده فروكاسته شود. اكنون نمونه

 :شود در سوره حجرات ارائه مي
علَّكُـم ترُْحمـونَ يـا أيَهـا الَّـذينَ      إِنَّما الْمؤْمنُونَ إخِْوةٌ فَأصَلحوا بينَ أخَوَيكُم واتَّقوُا اللَّه لَ«

آمنوُا لَا يسخرَْ قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونوُا خَيرًا منْهم ولَا نساء من نِّسـاء عسـى أَن يكُـنَّ    
لاسم الْفُسوقُ بعد الْإيِمانِ ومن لَّـم  خَيرًا منهْنَّ ولَا تَلْمزوُا أَنفُسكُم ولَا تَنَابزوُا بِالْأَلْقَابِ بِئسْ ا

 إِثْم ولَـا  يتُب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ يا أيَها الَّذينَ آمنوُا اجتنَبوا كَثيرًا منَ الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ
كُمدأَح بحَضًا أيعضُكُم بعغتَْب بلَا يوا وسستَج  اتَّقوُا اللَّهو وهتُمتًا فَكرَِهيم يهَأخ مَأْكُلَ لحأَن ي

يمحر ابتَو 12-10(حجرات، » إِنَّ اللَّه( 
نسـبتي (بـرادري) را در  ميـان مسـلمانان     همچنـين،  آيات  قـانون و  خداوند در اين 

، 18، ج1374كند كه آثاري شرعي و حقـوقي قـانوني دارد (طباطبـايي،     مؤمن تشريع مي
هـاي   ). دوستي دو برادر، دو طرفه و پايدار و بـر اسـاس فطـرت (و نـه جاذبـه      470ص 

كه ايشان همواره بازوي يكديگرند و در شـادي و غـم يكـديگر،     اي گونه مادي) است؛ به
). اكنون كه شما برادر يكـديگر هسـتيد، بايـد در    177، ص 11، ج1384شريك (قرائتي، 

دار كنـد، اجتنـاب كنيـد.      يد و از هر حركتـي كـه آن را خدشـه   حفظ رابطه اخوت بكوش
 ند.هست و بد صدا كردن از جمله اين عوامل تمسخر، تحقير

بينيـد و   ريشه و علت تمسخر، خودبرتربيني است. شما چون ظـاهر ديگـري را مـي   
 كه شايد او نزد خدا از شـما  كنيد؛ درحالي شماريد، او را مسخره مي خود را برتر از او مي

بهتر باشد. پس اين كار شما ظلم به اوست. از سوي ديگر، شما در يك مجتمـع زنـدگي   
كنيـد،   پس زماني كه عيب ديگري را فاش مـي  ؛كنيد و در حقيقت همه از هم هستيد مي

طوركه عيـب خودتـان را    همان ،شود.  افزون بر اين با اين كار، عيوب خودتان كشف مي
ن عيب شما را بگويند، پس شما نيـز عيـب ديگـري را    گوييد و حاضر نيستيد ديگرا نمي

 ).  481، ص 18، ج1374بازگو نكنيد (طباطبايي، 

                                                           
1. Moral Metacognition 
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، مؤمن بـدان جهـت كـه مـؤمن     هاي زشت صدا نكنيد؛ اولاً ديگري را با القاب و نام
زيـرا   ؛، اين كار به ضرر خود شماسـت است، بهتر است كه همواره به خير ياد شود؛ ثانياً

، بد صدا كردن، دير يا شويد؛ ثالثاً عنوان فردي بد زبان شناخته مي شما به با اين كار، خود
ارتباطـات سـالم را    و يابد در ميان دوستان گسترش مي ،شود زود به دو طرف كشيده مي

ظن، تجسس و غيبت نيز صـلح و   ). سوء185، ص 11، ج1384كند (قرائتي،  تخريب مي
هـاي ورود بـه    ظن و تجسـس، زمينـه   د و سوءبر ز بين ميرا امنان ؤمصفا و اخوت ميان 

). اگر نزد شما از كسي بدگويي كنند يا به هر صورت، ظـن  191 ص(همان،  استغيبت 
دانيـد كـه    حتي اگر نمي تان وارد شد، آن را نپذيريد و به آن ترتيب اثر ندهيد بدي به دل

چون ممكن  ؛دهيدنو به آن ترتيب اثر  آن ظن، حلال است يا حرام، باز هم احتياط كنيد
ايـد بـه او    است براساس اين بدگماني، به او توهين كنيد يا همـان نسـبت را كـه شـنيده    

 ).483، ص 18، ج 1374بدهيد كه عملي گناه و حرام است (طباطبايي، 
خواهند، پنهان بماند، پيگيري نكنيد تا خبردار شويد؛ زيـرا   اموري را كه مردم مي

آورد  هـاي بعـدي و ريخـتن آبـروي ايشـان را فـراهم مـي        جويي ن كار زمينه عيباي
). در غياب ديگران (از هر سن و نژاد و مقام) عيب آنها را مگوييـد  484(همان، ص

 (غيبت نكنيد). 
به اعتقاد علامه طباطبايي دين از اين جهت از غيبت نهي فرموده كه غيبت جامعـه را  

شود افراد جامعه همديگر را پليد بشمارند، از يكديگر بيـزار   فاسد ميكند؛ يعني باعث مي
شوند و قطع رابطه كنند و در نتيجه از خير يكديگر محروم بمانند. اين قطع رابطه وقتـي  

كنـد؛ زيـرا    در وسعت كل جامعه در نظر گرفته شود، خسارت بزرگي به جامعه وارد مي
اي اعضاي بدن (جامعـه)   نند خورهمانند يك تن واحد است و عمل غيبت ما جامعه عيناً

كنـد. پـس    مـي كلي رشته حياتش را قطع  خورد تا جايي كه به را يكي پس از ديگري مي
 شـده و  منظور مقرر داشته است كه حكم فطري بشر اجـرا   ها را بدين پوشي خداوند پرده

يي، اجتماع تشكيل شود و افراد بشر با يكديگر تعاون و معاضدت داشته باشـند (طباطبـا  
اما بـاطن و   ،). بنابراين، غيبت اگرچه در ظاهر شيرين است485-484، ص 18، ج1374

كـه   گونـه  حقيقت آن خبيث و تنفرآور  و همانند خوردن گوشت برادر مرده است (همان
مرده قدرت دفاع از خود  ندارد، شخصي كه مورد غيبت قرار گرفته است، چون حضور 

طوركه اگـر   خبر است) و همان و حتي از كل جريان بي ندارد، قدرت دفاع از خود ندارد
ماند و قابل رويش نيست،  از بدن مرده چيزي كنده شود، جاي آن براي هميشه خالي مي
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شما از خوردن گوشـت بـرادر    شود. البته قطعاً رفته نيز هرگز جبران نمي آبروي از دست
نيـز بايـد مـورد    تـان   منؤم ـتان كراهت و نفرت داريد؛ به همين شكل، غيبت برادر  مرده

رحمانه است و تمام آبروي فـرد را در   نفرت شما باشد؛ چون اين كار نوعي درندگي بي
كنـد. بـه    ريزد و شخصيت او را براي هميشه در اذهان ديگران تخريب مي يك لحظه مي

علاوه، اين كار خلاف تقوا و موجب ناخشنودي خداست. پس اگر از اين كـار پشـيمان   
پذير و مهربان است؛ امـا اگـر توبـه و     د جبران برآييد، خداوند بسيار توبهشويد و درصد

تـوان نحـوه كـاربرد روش     جبران نكنيد، حقا از ستمكاران خواهيد بود. در اين نمونه مي
 تبيين را در آموزش اخلاقيات به خوبي مشاهده نمود: 

داراي  الف) انسان با ديدگاهي توحيـدي بـه خـودش شناسـانده شـده اسـت: مؤمنـان       
 .و با يكديگر برادر و مهربان هستند آميزند فطرت پاك و گريزان از خبائث و رفتار توحش

گونه اعمـال غيـر اخلاقـي براسـاس حقيقـت       ب) استدلال در مورد علت مذمت اين
كُنَّ خَيرًا عسى أَن يكُونوُا خَيرًا منْهم ولَا نساء من نِّساء عسى أَن ي« ست.اعمال و پيامد آنها

إِنَّ بعـض الظَّـنِّ    « يـا  و» )همـان ( بِئسْ الاسم الْفُسوقُ بعد الْإيِمانِ«، )»11(حجرات، منهْنَّ 
12، (حجرات » إِثْم(. 

ج) معرفي خداوندي كه در پي هدايت بندگان است تـا آنهـا را از اشـتباه بـازدارد و     
كـه اگـر خطاكـاران پشـيمان شـوند و       طوري ذير و مهربان است؛ بهپ علاوه، بسيار توبه به

 .دهد پذيرد و آنها را مورد رحمت قرار مي رويي مي درصدد جبران برآيند، با گشاده
د) استفاده از تمثيل (تمثيل خوردن گوشت برادر مرده براي غيبت) براي درك بهتـر  

رادري) جهت تحريك عاطفي و زشتي عمل و تشبيه (تشبيه رابطه دو مسلمان به رابطه ب
 .انگيزشي براي اجتناب از ارتكاب اعمال زشت

دهـد و بـه    و) در عين نشان دادن عمق زشتي عمل، راه بازگشـت را نيـز نشـان مـي    
 .كند جبران عمل تشويق مي

 در تربيت اخلاقي  » تبيين« نتايج

 شود: واقع ميثر ؤمبه طرق مختلف در تربيت اخلاقي  تبيين

 كسب بينش و تقويت تفكر .1

شود و زمينه تفكر، تعقل و تشخيص حـق   ميتبيين سبب گسترش، تعميق و اصلاح شناخت 
 »تتَفَكََّـروُنَ كذَلَك يبـينُ اللّـه لكَُـم الآيـات لعَلَّكُـم      ...«كند. آيات  و باطل و خير و شر را فراهم مي
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دهـد كـه قـرآن     ) نشان مـي  242 بقره،( »لكَمُ آياته لعَلَّكمُ تعَقلُـونَ  كذَلَك يبينُ اللهّ «) و 219 بقره،(
كنـد، در عـين حـال     ها را به اطاعت مطلـق از خـدا و پيـامبر(ص) دعـوت مـي      گرچه انسان

گونه تفكر اخذ شـود   خواهد معارف و احكام، كوركورانه و با جمود محض و بدون هيچ نمي
). اين بدان معناست كه انسان بايـد بـراي آگـاهي از روح و    295، ص 2، ج1374، طباطبايي(

 اسرار احكام تلاش كند و تا حد امكان با درك صحيح آنها را انجام دهد.  

 زدايي غفلت .2
شـود كـه    ) تبيـين باعـث مـي   221(بقـره، » يتَذَكَّرُونَ... ويبينُ آياته للنَّاسِ لَعلَّهم «طبق آيه 

توجـه و   بـي نسبت بـه آن  نحوي بدان آگاهي داشته، اما  را كه انسان بهبسياري از مطالبي 
 ، متذكر شود.است يا آنها را فراموش كردهغافل بوده 

 سازي براي ايمان، تقوا و عمل صالح زمينه. 3
در قرآن كريم، ملاك سعادت، معرفت صرف نيست؛ بلكه ايمان به خدا و عمـل صـالح   

لاَ إِكرَْاه في الدينِ قَـد  «باشد. آيه ي براي ايمان و عمل مياست. اما معرفت، مقدمه ضرور
دهـد كـه    ) نشان مي256 بقره،( »بِاللهّ ...يَؤْمن الرُّشْد منَ الْغَي فَمنْ يكْفرُْ بِالطَّاغُوت و تَّبينَ

خداوند راه هدايت و رشد را از انحراف  مشخص كرده است تا انسان بـه اختيـار خـود    
ايمـان از نظـر علامـه     از دو راه ايمان و كفر را انتخاب كند و عواقب آن را بپذيرد. يكي

طباطبايي، عملي ارادي  و داراي دو جزء معرفتي و ارادي است و معرفت زمينه را براي 
). 484 ص، 11 ج، 1374كند (طباطبـايي،   پذيرش و تسليم در برابر متعلق ايمان فراهم مي

، همـان پـذيرد (  ن آفت، ترديد و تزلزل است  و لـذا نفـس آن را مـي   ايمان، معرفتي بدو
 بخشي، قسمتي از روند تقويت ايمان است. )؛ پس معرفت73 ص،  1 ج، انهم؛ 213   ص

باعـث التـزام عملـي بـه معرفـت و انجـام        ملازم با ايمان است واز سوي ديگر، تقوا نيز 
). انسـان بـا تقـوا در برابـر اميـال      215، ص  11، ج 1374شـود (طباطبـايي،    صالح مي اعمال

كنـد   و خـود را از هـر عمـل منـافي بـا كمـال، محافظـت مـي         ورزيدهنفساني خويشتنداري 
خـاطر اميـد بـه     خاطر خوف از عذاب الهي، گاه به )؛ گاه به499، ص 20، ج1374(طباطبايي، 

)؛ امـا در  214، ص 11، ج1374بـه خداونـد (طباطبـايي،     خاطر عشق پاداش اخروي و گاه به
شدن و انجام اوامر الهي ابتـدا بايـد بـه چنـد و چـون ايـن احكـام و         هر صورت، براي متقي

شود. لـذا   پيامدهاي تبعيت يا سركشي از آنها آگاه شد و اين معرفت از طريق تبيين فراهم مي
 .  )187(بقره، يبينُ اللهّ آياته للنَّاسِ لعَلَّهم يتَّقوُنَ  كذَلَككند( سازي مي تبيين، تقوا را نيز زمينه
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 ها و كاربردهاي روش تبيين در تربيت اخلاقي  ويژگي. 4
شود و توسط نظام تربيت  صورت غير رسمي در دامان خانواده آغاز مي تربيت اخلاقي به
ي اين دو نظـام تربيتـي بـه    هاي روش تبيين برا يابد. پيش از طرح دلالت رسمي ادامه مي

 شود.  مي بيانتفكيك، وجوه مشترك اين روش براي دو نظام 
تبيين، ارائه صرف اطلاعات درمورد اخلاقيات نيسـت. علامـه بـراي توصـيف علـم      

كند  استفاده مي» ايجاد اعتقاد«و » دادن توضيح«، »كردن بحث«هايي همچون  اخلاق از واژه
شـود؛   علمي از راه تحريك فرايندهاي عقلاني حاصل مـي  و اين بدان معناست كه چنين

توان شناخت اخلاقي را يك مهارت عقلاني دانست؛ شايد بـه همـين دليـل     مي بنابراين،
بودن، قضاوت در  هايي همچون استدلالي دانند. ويژگي مي» فن«ايشان علم اخلاق را يك 

بخشي و تحريك فرد  انگيزهمورد اعمال و ملكات، بحث در چرايي عمل به دستورات و 
هـاي روش تبيـين اسـت و آن را از ارائـه صـرف       هـا، از مشخصـه   براي عمل به دانسـته 
 كند.   اطلاعات متمايز مي

آنچه در اين مقاله در مورد روش قرآني تبيين ذكر شد، با بحث تبيين در غـرب، يعنـي   
كاملاً دنيوي و مـادي  در تربيت اخلاقي متفاوت است. نگاه غربي،  1ها رويكرد تبيين ارزش

 عقايـد  و هـا  ايجاد كند تـا ارزش  آموزان تنها در پي آن است كه فرصتي براي دانشو  است

گـذاري شخصـي    تر بشناسند و در نهايت، هرگونه ارزش خودشان را بهتر و واضح اخلاقي
)؛ امـا روش قرآنـي تبيـين،    1382شـود (الـرود،    آميز تلقي مي توسط آنها مناسب و موفقيت

، معرفت اخلاقـي، وحيـاني، حقيقـي و قطعـي     اولاً . بنابراين،بيني الهي است ني بر جهانمبت
است و محتواي مشخصي (اصول ثابت اخلاقي) بـراي تبيـين وجـود دارد و نقطـه نهـايي      

هاي معين و ايمان و عمل به آنها) بـراي آن در   مطلوبي نيز (پذيرش عقلي حقايق و ارزش
در  ،؛ ثانيـاً ن نيست كه مربي از موضع خنثي با مسائل برخورد كندشود و چني نظر گرفته مي

بيان حكمت احكام اخلاقي،  افزون بر نتايج دنيوي اعمال، پيامـدهاي اخـروي نيـز مـورد     
قـرآن،   مكتـب در  تـر خواهـد بـود؛ ثالثـاً     تر و غني گيرد؛ پس استدلال، كامل توجه قرار مي

ان و عمل و ايجاد ملكـات اخلاقـي، علـم در    معرفت مقدمه عمل است و تنها از طريق ايم
شود. پس تبيـين تنهـا نخسـتين گـام تربيـت       نفس تثبيت شده و سعادت حقيقي محقق مي

دهـد   ها، تمام فرايند تربيت اخلاقي را تشكيل مـي  است؛ اما در رويكرد غربي، تبيين ارزش
 .  هاست لفهؤم ديگرگونه بر مؤلفه معرفتي اخلاق و غفلت از  و اين نشانگر تأكيد افراط

                                                           
1. Values Clarification 



 183     يزانالم يربر تفس يدبا تأك ياخلاق يتو كاربرد آن در ترب» تبيين«از روش  يمفهوم يتحليل

 

شناختي نيز لازم است در هر دو نظام رسمي و غير رسمي رعايـت   اما دو نكته روش
شود. يك نكته مربوط به مربي است و آن اينكه مربي (اعم از والدين، معلـم يـا واعـظ)    

را از او . در غير ايـن صـورت، متربـي ايـن معـارف      بودن، عامل باشد افزون بر عالم بايد 
نكتـه  شـود.   متزلـزل مـي  پذيرد و حتي در صورت داشتن باورهاي قبلي، آن باورهـا   نمي

بعدي مربوط به خود متربي است كه بايد از آمادگي و ظرفيـت ذهنـي لازم بـراي درك    
هـاي   هاي عمومي، اكنون دلالت توضيحات مربي برخوردار باشد. پس از بيان اين ويژگي

 شود. مي بررسي بيتي رسمي و غير رسمي به تفكيك اين بحث براي نظام تر

 تربيت اخلاقي در نظام غير رسمي )الف

ترين نهـاد تربيـت اخلاقـي غيـر رسـمي اسـت. تربيـت اخلاقـي از دوران          خانواده مهم
هـاي اخلاقـي بـه رشـد      شود. هرچند رشد استدلال طفوليت و در دامان خانواده آغاز مي

) و در ابتـدا كـودك   107-104، ص 2005(مارك و تنسي، شناختي كودك وابسته است 
هاي والدين نيست و تنها از روي پيامدهاي  هنوز قادر به درك مفاهيم انتزاعي و استدلال

فوري و محسوس اعمال خود (لبخند و تشويق  يا اخم و ملامت والدين) به مقبـول يـا   
هـاي زبـاني،    و رشـد مهـارت  زمان با رشد شـناختي  اما هم ،برد مذموم بودن عمل پي مي

تـوان دلايـل خـوبي و بـدي اعمـال را بـراي او توضـيح داد تـا پيامـدهاي           تدريج مي به
هـاي   بلندمدت اعمال يا آثار آن بر ديگران را نيز متوجه شود. در چگونگي انتقـال ارزش 

 توان دو سبك مختلف را در نظر گرفت:  طوركلي مي والدين به فرزندان به
هاي مقبول را با تحكم و اجبار (بدون توضيح منطقي)  كنند ارزش والدين سعي مي -

چون و چرا دارنـد و از ابزارهـايي    بر فرزندان تحميل كنند، از فرزندان انتظار اطاعت بي
كننـد.   همچون ملامت و تنبيه براي جلب همكاري و ممانعـت از نافرمـاني اسـتفاده مـي    

 انه ناميد؛توان اين الگوي رفتاري را روش تحميلي آمر مي
دانند و وقت بيشتري بـراي ايـن    تعامل و گفتگو با فرزندان را با ارزش ميوالدين  -

هاي مقبول جامعه را با دلايل منطقي بـراي فرزنـدان توضـيح     ارزشكنند.  كار صرف مي
دهنـد و بـا سـعه صـدر و محبـت بيشـتري بـه         دهند. اجازه بحث و سؤال به آنها مي مي

كنند آنها را اقناع نمايند و البته در اين كار جـدي   ند و سعي ميده سؤالات آنها پاسخ مي
 توان اين روش را روش تبييني ناميد. هستند؛ مي

ــه ــي ب ــي     روش تحميل ــر و نه ــار و ام ــراد از اجب ــه اف ــواني ك ــژه در دوران نوج وي
توانـد   هـا را بشـنوند، مـي    گونه گريزانند و بيشتر مايلند كه دلايل منطقي بزرگتر نصيحت
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ور كنـد  يـا حـداكثر، رفتـاري      معكوس داشته باشد و آتش لجاجت آنها را شـعله  نتيجه
 سطحي، تقليدي و موقت را در آنها برانگيزد.

در مقابل، با روش تبييني، كودك يا نوجوان انگيزه و احساس مسـئوليت بيشـتري   
و  1انضباطي -براي انجام اعمال اخلاقي خواهد داشت؛ بنابراين، اخلاق او صبغه خود

از شـود.   تر و پايدارتري ايجاد مـي  و تغييرات رفتاري عميقكند  پيدا مي 2كنترلي-خود
آيد كه همگام با رشـد ظرفيـت علمـي و ادراكـي      متون ديني و روايات نيز چنين برمي

هـايي همچـون    آميـز، رويـه   جاي برخوردهاي تحكـم  كودك و نوجوان، والدين بايد به
را در پـيش گيرنـد كـه بـه رشـد بهتـر       نظرخواهي، همفكـري و مشـورت بـا ايشـان     

فرايندهاي فكري و استدلال نوجوان منجر شـود و در نهايـت او مسـئوليت اعمـال و     
 رفتار خود را بر عهده گيرد. 

هـاي فرزنـدپروري نيـز     شناسان در مورد سـبك  توان به نظر روان در همين رابطه مي
ين بـه فرزنـد و   ها معمـولاً بـر حسـب دو شـاخص محبـت والـد       اشاره كرد. اين سبك

. والـدين  شـود  گيرانه و مقتدرانه تقسيم مي گري والدين به سه نوع مستبدانه، سهل مطالبه
جاي كنترل منطقي اعمال فرزندان، بر اعمال قدرت، انضباط اجباري و اطاعـت   مستبد به

دهنـد، كمتـر    هاي خود را توضيح مي ندرت دليل خواسته محض فرزندان تأكيد دارند، به
ان گرم و صميمي هستند و به آنها اجازه مخالفت با تصميمات و قواعد خـود را  با فرزند

كننـد و از آنهـا تـوقعي     فرزنـدان را كنتـرل نمـي    ،گير دهند. در عوض، والدين سهل نمي
در سبك فرزنـدپروري مقتدرانـه، والـدين     .ندارند و در تشويق و تنبيه آنها جدي نيستند

فرزندان داشته، ضمن كنترل منطقـي فرزنـدان، توقعـات     اي پر محبت و صميمي با رابطه
دهند، احساس و  منطقي و عاقلانه دارند. براي جلب موافقت آنها، دلايل روشن ارائه مي

العمـل   شـوند و در برابـر اعمـال او عكـس     عقيده كودك را در امور مختلف جويـا  مـي  
هاي مستبدانه و  ك). روشن است كه سب1377دهند (ماسن و همكاران،  مناسب نشان مي

گيـر بسـيار    تواند شخصيت سالمي به بار بياورد؛ فرزندان والـدين سـهل   گيرانه نمي سهل
هـا و   تواننـد تكانـه   هـاي آتـي نمـي    آينـد و در سـال   مسئوليت بار مي ناآگاه، ناپخته و بي

هاي غير عقلاني خود را كنترل كنند. ثمره تربيت مستبدانه هم افرادي اسـت كـه    خواسته
ات مستدلي براي پايبندي به هنجارهاي اخلاقي ندارند و لذا يا دچـار لجاجـت و   توجيه
، نه براي شوند  يا تنها از روي تقليد كوركورانه و ترس از تنبيه (و احتمالاً كاري مي منفي

                                                           
1. Self-discipline 

2. self-control 
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دهند. تنها سـبك تربيتـي مقتدرانـه اسـت كـه       هميشه) رفتار خود را با جامعه تطبيق مي
اي مقتدرانـه اسـت.    محقق سازد. شيوه تربيتي قرآن نيـز شـيوه   تواند اهداف تربيت را مي

هايي دين، پروردگـاري عزيـز و مقتـدر و در     كننده احكام و آموزه عنوان تبيين خداوند به
عين حال، حكيم و عليم است و شيوه تعليمي او آميخته با رأفت و رحمت  است؛ پـس  

خواهـد معـارف و    عين حال نمي كند، در ها را به اطاعت مطلق دعوت مي خداوند انسان
 گونه تفكر و تأمل اخذ شود. كند، كوركورانه و بدون هيچ احكامي كه  اطاعت مي

 برنامه رسمي تربيت اخلاقي  )ب

هـاي تربيـت اخلاقـي مـدارس      با در نظر گرفتن روش تبيين در تربيت اخلاقـي، برنامـه  
 هاي زير خواهد بود: داراي ويژگي

صـورت مسـتدل و    ن) اين است كه معارف اخلاقي بـه : هدف تعليمات (تبييهدف -
اي بـراي او   ترين سؤال، ابهام يا شبهه مشخص شود و جاي كوچك متربي براي  يليصتف

 .باقي نماند و در همين ارتباط، قدرت قضاوت اخلاقي او تقويت شود
مكـاني  رافزمـاني و   فـرا هاي اخلاقي،  : در اسلام، اصول ارزش)فرايندمحتوا (و  -

شود كه همانا حقـايقي   هستند؛ بنابراين، محتواي معيني در عرصه اخلاقيات، تبيين مي
جهان و نيز حدود الهـي اسـت. در عـين حـال، تحريـك فراينـدهاي        ، در مورد انسان

ري) نيـز بـه انـدازه آمـوزش محتـوا      وشناختي (از قبيل تفكر منطقي، تفكـر نقـاد و دا  
 .شود تلقي مي مهم

جـاي تحميـل عقيـده و آمـوزش سـطحي و متكـي بـر محفوظـات،          معلم به :روش -
هاي روشن (ساده و قابل فهم)، قـاطع و   كوشد با ارائه تفصيلي حقايق همراه با استدلال مي

شـدن مطلـب،    موقع از تشبيه و تمثيل براي روشن كافي در مورد حكمت احكام، استفاده به
كمك براي يافتن پاسخ صحيح، اسـتفاده   ايجاد سؤال در ذهن مخاطب در مواقع مناسب و
 .آموزي، عقل متربي را رشد دهد عبرتاز تجربيات عيني براي نشان دادن نتايج اعمال و 

علـم، حكمـت و    داراي فـردي  معلـم و مربـي اخـلاق،     :مربـي و نقش  ها ويژگي -
رحمـت   رحمت است؛ يعني احاطه علمي دارد، عامل است و آموزش او بـا مهربـاني و  

ويـژه در حـوزه حكمـت اخلاقـي، از نظـر علامـه        يكي از معاني حكـيم بـه   توأم است.
طباطبايي اين است كه انسان هم مصلحت حقيقي را به درسـتي تشـخيص دهـد و هـم     

)؛ لـذا  438، ص 2، ج 1374طور جدي و بدون تزلزل به عمل اقدام كنـد (طباطبـايي،    به
 .علم و عمل قاطعانه، هر دو مد نظر است
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: متربي فردي  با ذهني پويا و پرسشگر است كه فعالانه با متربيو نقش  ها ويژگي -
متربي بـراي اينكـه از    پذيرد. مي كند و عقلاً شود، آنها را بررسي مي اطلاعات مواجه مي

جويي  ها بهره ببرد، بايد آمادگي و ظرفيت ذهني، انگيزش كافي و روحيه حقيقت تبيين
امـري فطـري اسـت. وجـود     ي يجـو  حقيقـت ر اسـتاد مطهـري   داشته باشد كه به تعبي ـ

به قصد ايجاد كنجكاوي در متربي است كه خـود فعالانـه بـه     استفهامي در قرآن شيوه
) 60الـرحمن،  ( »هـلْ جـزاَء الْإِحسـانِ إِلَّـا الْإِحسـانُ     «آياتي مانند . تأمل در مسئله بپردازد

 امر دارد. ايندلالت بر 
ها صرفاً معطوف به ارزشيابي محتوا نيستند بلكه قدرت تفكر،  : ارزشيابيبيارزشيا -

 شود. ارائه شواهد و دلايل و داوري اخلاقي را نيز  شامل مي
گانه تربيت اخلاقي با روش تبيين مطرح شد. اكنون در پرتو اين بحث، نگـاه   عناصر شش

ويـژه در   خواهيم داشـت. بـه   هاي تربيت اخلاقي كشور شناسانه به وضع موجود برنامه آسيب
شناسـي تربيـت دينـي و اخلاقـي در كشـور       هاي اخير تحقيقات زيادي در زمينه آسـيب  سال

هاي تربيتي جـاري در مـدارس، بـا     دهند كه برنامه . نتايج اين تحقيقات نشان مياند انجام شده
انند كتب بيـنش اسـلامي)   اي از كتب مربوطه (م بخش عمدهروش تبيين فاصله زيادي دارند. 

پردازند، بدون اينكـه متربيـان را بـه تامـل و      به ارائه صرف برخي حقايق و بايد و نبايدها مي
 وار طـوطي  تفكر برانگيزند. به عبارت ديگر، صرفاً بر انتقال اطلاعات ديني و اخلاقي و حفظ

شـود، امـا هنگـام     مـي شود. گاهي اوقات نيز ابتدا شبهاتي مطـرح   آنها توسط متربيان تأكيد مي
شـده   تواند شـبهه مطـرح   ها فاقد استحكام كافي است و نمي گويي و رفع شبهه، استدلال پاسخ

هـا   را رفع كند. از سوي ديگر، تعداد قابل توجهي از معلماني كه مسئوليت تدريس اين كتاب
ي را بر عهده دارند، از نظر علمي، اعتقادي، شخصـيتي و انگيزشـي وضـعيت چنـدان مطلـوب     

هـاي غيـر فعـال، تلقينـي محـض و آمـوزش سـطحي         علاوه، مطالب را بـا روش  ندارند و به
هاي ارزشيابي نيـز بيشـتر، محفوظـات ذهنـي متربيـان را هـدف قـرار         كنند. شيوه تدريس مي

گرايي را تـرويج و تـداوم    محوري، كنكورمحوري و مدرك دهد و با اين كار، فرهنگ نمره مي
هاي تربيت (محتواي كتب درسـي، روش   دهد كه تمام مؤلفه نشان ميها  اين يافته 1.بخشد مي

هاي مربي) از شيوه تربيتي تبيين فاصله زيادي دارنـد و   هاي ارزشيابي و مهارت تدريس، شيوه
زا، كماكـان شـاهد گسـترش روز     هـاي آسـيب   ناكارآمد هستند. در صورت تداوم ايـن روش 

 ويژه در ميان نسل جوان خواهيم بود.   بههاي اخلاقي در جامعه  افزون ناهنجاري
                                                           

؛ 1385؛ رهنما و همكـاران،  1386؛ سعيدي رضواني، 1387؛ كشاورز، 1388؛ نساجي زواره، 1390، نوذريشمشيري و  .1

 .1382؛ سعيدي رضواني و كياني نژاد، 1382؛ باقري، 1382؛ اكرمي، 1383؛ دانشگر و همكاران، 1383حداد عادل، 
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 گيري و پيشنهاد نتيجه

در اين مقاله، جايگاه مهم معرفت در تربيت اخلاقي و ابعاد گسترده آن توضيح داده شد. 
رآن توان از قرآن كـريم الگـو گرفـت. روش ق ـ    بخشي صحيح و كارآمد، مي براي معرفت

ناميد. تمايز اصلي تربيت » تبيين«توان  مي  ها كريم را براي تعليم و تفهيم حقايق و ارزش
نهفتـه اسـت؛ زيـرا تبيـين، در نقطـه       -تبيين –حقيقي از شبه تربيت نيز در همين عنصر 

دارد، بـا ايجـاد فهـم حـداكثري، زمينـه را بـراي        قـرار  مقابل تحميل و تقليد كوركورانه 
صـرف نيسـت؛ بلكـه    كنـد. تبيـين، آمـوزش     انتخاب آگاهانه و آزادانه متربي فراهم مـي 

كنـد، عواطـف و انگيـزش     اي روشنگري است كه زمينه تفكر و تعقل را فراهم مـي  گونه
رو، انتظـار   كنـد و از ايـن   انگيزد، او را به عمل تحريك و ترغيـب مـي   مخاطب را بر مي

هاي تربيـت اخلاقـي    رود كه در نهايت به تقوا منتهي شود. روشن است كه اگر شيوه مي
ها و مدارس تغيير يابد و با شـيوه تبيـين جـايگزين شـود، كارآمـدي و       رايج در خانواده

زيـر بـراي    هايدر همـين راسـتا، پيشـنهاد   يابـد.   اثربخشي آنها تا حد زيادي افزايش مي
 اصلاح عملكرد تربيتي نهادهاي ذيربط قابل طرح است:

 كاربردي براي نظام رسمي تربيت اخلاقي هايپيشنهاد
ت تربيـت معلـم دينـي و اخـلاق (گـزينش، آمـوزش و تربيـت        دهي وضعي سامان )الف

هاي شخصيتي مثبت، تسلط علمـي   كه واجد ويژگي اي گونه معلمان ديني و اخلاق به
 و نيز عامل به اخلاق باشند)؛

عنـوان موجـودي فعـال، پرسشـگر، پويـا و       تغيير نگاه بـه متربـي و پـذيرش او بـه    ب) 
 كند؛ ا دستكاري ميكه فعالانه اطلاعات ر جو حقيقت

تغيير رويكرد آموزش اخلاقيات از ارائه اطلاعات و محفوظات سطحي به رويكـرد   )پ
 اقناعي و بيان فلسفه اخلاق؛ –استدلالي 

هـا و   تقويت تفكر انتقادي همراه با ارائه معيارهاي نقد و تمرين عملي نقادي انديشهت) 
 ؛جاي تعرض و تخريب شخصيت ايشان ها به اعمال انسان

هاي تدريس فعـال همچـون مباحثـه،     هاي آموزشي و استفاده از روش اصلاح روش ث)
گـويي بـه شـبهات)، بحـث و تمـرين عملـي داوري        مقايسه، پرسش و پاسخ (پاسخ

 اخلاقي با استفاده از مسائل روز، تشبيه، تمثيل و تحريك عاطفي و انگيزشي؛  

ي (مانند ارزشـيابي قـدرت تفكـر،    هاي محتوايي با ارزشيابي فرايند تكميل ارزشيابيج) 
 استدلال، ارائه شواهد و دلايل و داوري اخلاقي ).
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 كاربردي براي نظام غير رسمي تربيت اخلاقي هايپيشنهاد

ترين نهاد تربيتي غير رسمي يعني خانواده به شـرح زيـر    كاربردي براي مهم هايپيشنهاد
 است:

هـا (والـدين) جهـت     لاقي براي خـانواده هاي تربيت اخ ريزي و اجراي دوره برنامهالف) 
تعميق مباني معرفتي آنها تا اولاً خود عامل به اخلاق شوند و ثانيـاً در تربيـت نسـل    

 هاي كارآمدتري در پيش گيرند؛ بعد، شيوه

ها به تبيـين؛ تـا اينكـه     تغيير رويكرد تربيت اخلاقي خانواده از تحميل آمرانه ارزشب) 
رانه از والدين، از روي آگاهي و احساس مسئوليت و جاي اطاعت كوركو فرزندان به

 داوطلبانه از نظام ارزشي حق پيروي كنند؛
اي چون ملامت، توبيخ و تنبيه براي جلـب همكـاري بـه     منفعلانههاي  اصلاح شيوه )پ

هـا و   هاي مثبت و فعـال همچـون تشـريح فلسـفه اخلاقيـات، مقايسـه گزينـه        روش
كـه البتـه تحقـق مـوارد  يادشـده      راي نوجوانان) تحريك انگيزشي عاطفي (به ويژه ب

 مستلزم اختصاص زمان، حوصله و تعامل بيشتر با فرزندان است.  

افزون بر نهاد خانواده، رسانه ملي(تلويزيون) نيز نهاد غير رسمي ديگـري اسـت كـه    
ويژه نسل جوان داشته باشد؛  زيرا  تواند نقش مهمي در تربيت اخلاقي آحاد جامعه به مي

تـوان   مـي  بنـابراين، كنند.  مي صرف آنميزان زيادي از وقت خود را وانان و جوانان نوج
 ذيل را نيز براي رسانه ملي مطرح كرد:   هايپيشنهاد

تغيير اساسي در رويكرد رسانه ملي از سرگرمي، جذب مخاطب و پر كردن اوقات  الف)
 ؛»تفريحي سالم -تربيتي« فراغت، به رويكرد

 رساني و تشويق صرف؛ جاي اطلاع تأكيد بيشتر رسانه بر تعميق معرفت مخاطبان به )ب

بخشي روشن، دقيق و استدلالي در كنار رويكرد آموزشي  استفاده از رويكرد معرفت )پ
 رسد)؛ هاي هنري به انجام مي غير مستقيم و ضمني (كه در قالب فعاليت

گـويي بـه شـبهات موجـود در      هاي پرسش و پاسخ و پاسـخ  از برنامه استفاده بيشتر )ت
 ها و اخلاقيات. جامعه در حوزه ارزش

افزون بر خانواده و رسانه، مساجد (و منابر) نيز از ديگـر نهادهـاي تربيـت اخلاقـي     
هـاي تربيتـي جـاري در ايـن      رسد كـه روش  تاثيرگذار بر آحاد جامعه هستند. به نظر مي

ذيل نيز براي اين نهـاد   هايو بازبيني دارد. در همين راستا، پيشنهادمل أتمراكز نيز جاي 
 ديني قابل طرح است:  
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هاي اقنـاعي و   تأكيد بيشتر بر ايجاد فهم و بصيرت در مخاطبان با استفاده از روش )الف
هـاي تربيتـي جـاري(همچون     استدلالي همچون روش تبيين و اكتفا نكردن به روش

 و تبشير)؛موعظه، انذار 
هاي تربيتي تعاملي (مانند پرسش و پاسخ و مباحثه) در كنـار   استفاده مكمل از روش )ب

 گويي به سؤالات و مشكلات مخاطبان؛ روش سخنراني يك سويه جهت پاسخ
گـويي بـه    طرح مسائل روز و شبهات موجود در جامعه در زمينه اخلاقيات و پاسخ )پ

 آنها؛
هـاي تربيتـي، شـاهد     ردن شيوه تبيين قرآني در تمامي برنامـه ك با اميد به اينكه با پياده

    .ورزي در جامعه باشيم ارتقاي سطح اخلاق
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